
شما در برخورد با مردم ، احساسات و عواطف آنان   
را نســبت به حادثه سقوط بالگرد شهید آیت الله رئیسی 

چگونه دیدید؟ 
حِیم. مــردم می دانند و می بینند  حْمــنِ ٱلرَّ ِ ٱلرَّ

بِسْــمِ ٱلَلّ
کــه چه کســی نســبت به آنها دلســوز اســت. ایشــان در 
قصه ســفرهای اســتانی بســیار تخطئه شــد، ولی اصرار 
داشت. سفر آخر تمام نشده، دستور سفر به سیستان 
کرد. می گفتیم حاج آقا یک کمی  و بلوچستان را صادر 
اســتراحت بدهیــد تا بچه ها نفســی بگیرنــد. می گفت: 
ســاعت نبایــد از دســت تان بــرود. ایشــان می گفت: 50 
روز از ســال گذشــته. شــعار ســال را بــه کجا رســاندید؟ 
آخرین وضعیت را بگویید. بارها پیش می آمد که کسی 
از دور دســتی تکان می داد و نامه ای چیزی در دســت 
داشت و ایشان به ما اشاره می کرد که برویم و نامه را از 

او بگیریم. مردم این ها را می دیدند. 
ایشــان بــا تعطیــلات میانــه نداشــت. یــک بــار گفتم: 
حــاج آقــا! تعطیــلات. ایشــان گفت: من اصــلاً ایــن واژه را 
به رســمیت نمی شناســم. ایشــان در نوشــهر و در هوای 
شــرجی بعد از ســخنرانی بیرون آمدند. خودشــان دو روز 
بــود کــه در ســفر بود. بعــد هم ســخنرانی کرده بــود، باید 
جمع می کردیم و برمی گشتیم. از پلکان جایگاه که پایین 
آمد، دید که یک دختر معلول هنرمند یک تابلوی نقاشی 
آورده اســت. خــودش را ســریع از لابــلای محافظین به او 
رساند که احترام دختری را که به احترام او با ویلچر آمده 

بود به جا بیاورد.
مــردم این هــا را می فهمنــد و تماس مــردم از دورترین 
نقاط ایران و جمع شدن آنها در حرم ها و مساجد سراسر 
کشــور بــرای دعــا نشــان داد کــه برای یکــی از خــود مردم 
اتفاقی افتاده و دل نگران هستند. مردم تمام روستاهای 
اطــراف ورزقــان بــرای امدادرســانی و پیدا کــردن بالگرد از 
خانه  های شــان بیرون زده بودند. این یعنی مردم خادم 
گر آنها در سختی  خودشــان را درک می کنند و می دانند ا
هســتند، او هــم دارد بــه خاطــر آنهــا ســختی می کشــد و 

خواب ندارد. 

، در    برای شــروع بگویید، واقعا آقای رئیس جمهور
شــب میاد امام رضا)ع(، در آذربایجان شــرقی و در نقطه 

صفر مرزی چه کار می کردند؟ 
ایشــان تمــام مدت مســئولیت برنامهٔ ســفر داشــتند و 
در میان این برنامه فشــرده، برای افتتاح سد در نقطه 
صفــر مــرزی می روند و با این کار هم فناوری پیشــرفته 
ایــران را بــه رخ همســایه ها می کشــند. افتخارمان این 
اســت که این ســدها ســاخت مهندســان ایرانی است. 
ســدهایی کــه افتتــاح شــدند باعــث ایجــاد نزدیــک به 
40هــزار اشــتغال بــود. از آن طــرف پیشــرفت عمرانــی و 
فنــاوری ایــران را نشــان می دهــد و از آن طــرف تحــول 
در دیپلماســی منطقــه ای را رقــم می زنــد و با کشــوری 
کــه اســرائیلی ها چقــدر برایــش دانه پاشــیدند. ایشــان 
شــخصا بــه آنجــا رفت و حتــی روابط سیاســی را اصلاح 
می کنــد و می گویــد: »ارتباط ما با کشــورهای همســایه 
فراتــر از همســایگی، بلکه خویشــاوندی اســت.« یعنی 
کــه یــک سیاســتمدار  دســت روی نقطــه ای می گــذارد 
فهیم، آن را اســباب ارتباط و دیپلماســی می کند و این 
ریشه در تاریخ و تمدن و اعتقادات دو ملت دارد. یک 

حضور میدانی در شرایط سخت. 
ایشان ترازی از مدیریت اسلامی و جهادی را ارائه کرد. 
بالاخــره مــا یک الگوی پشــت میزنشــینی و حل مســائل 
بــا مانیتــور داریــم و مثــلاً مســئله کرونــا را با مانیتــور حل 
می کنیم. می گفت من از پشت شیشه ماشین وقتی مردم 

را می بینم می فهمم احوالشان چگونه است. 

از وجوه دیگر تمایز ایشان در این سبک مدیریتی   
بگویید. 

گرفتــه  کــه  کرونــا جلســاتی  یادتــان هســت در قضیــه 
می شدند چه شکلی بودند. با آن فاصله ها و آقای رئیسی 
کسن سازی و بخش های  در بیمارستان ها، در موسسه وا
مختلف حضور پیدا می کرد و دائماً اصرار داشت که فضای 
اقتصادی کشــور از کار نیفتد. حل کردن مســئله واردات 
کسن. کشوری که روزی 600 ، 700 نفر کشته  امن و تولید وا

می داد و 600 ، 700 خانواده به شکلی داغدار می شدند که 
کسی جرئت نمی کرد برای عزیزش مراسم بگیرد. 

مســئله ای که ما خیلی ســاده از آن می گذریم. روایت 
هــر یک از این کارها در حوزه مســکن، انرژی و... عجیب 
است. همین طور دوبیتی ها و اشعاری که شعرا در فضای 
مجــازی گذاشــته اند. ایشــان چند روز پیــش از حادثه با 
اهل ادب جلسه داشت و در نمایشگاه کتاب حضور پیدا 
کــرد. علما و هموطنــان عزیز ترکمن صحرا چــه دعاهای 

خالصانه ای را در فضای مجازی گذاشته بودند. 
مــردم ماجراهــای مختلــف را از یاد نمی برند. در ســفر 
به استان گلســتان یکی از بی نظیرترین استقبال ها را در 
مراوه تپــه داشــتیم. تمام مــردم این منطقه اهل ســنت 
هســتند. بــدون اغــراق می گویم شــاید خانــه ای نبود که 

کسی از آنجا به استقبال نیامده باشد. 
بسیاری از تصمیمات را می شد که ایشان نگیرد و برای 
دور دوم ریاســت جمهــوری بگــذارد، چــون رأی را تخریــب 
می کند، ولی ایشان آینده مملکت را نفروخت. من بارها این 
را از لسان خود ایشان شنیدم. بعضی از دوستان  می آمدند 
و می گفتند این به صلاح نیست و این تصمیم را برای سال 
آینده و بعد از انتخابات بگذارید. ایشان می گفت: من اصلاً 
رای نمی خواهم. ما آمده ایم مسئله مردم را حل کنیم .قرار 
نیست خیانت کنیم و به آنها یک مسکن بزنیم. با تمام این 

سختی ها سعی کرد در دل مردم باشد. 

شما به عنوان دستیار مردمی سازی ایشان قطعا   
نمونه های بیشتری از تعامل با مردم در ذهن دارید. 

بله. چند وقت پیش یکی از برنجکاران مازندران در سه 
چهــار دقیقه درباره قیمت برنج صحبت کرد. ایشــان با 
اینکه به شــدت خســته بود، با دقت گوش داد و همان 
شــب این مطلب را به رخ مدیران اســتان کشــید. فهم 
یــک نیروی مردمی و کســی که در میدان اســت، چقدر 
از مایی که در سیستم ها نشسته ایم و مسئولیت داریم 
بالاتر است. یک خانمی نکته ای را گفت و ایشان دقیق 
کــرد. خیلی هــا توجــه نمی کننــد. ایشــان در  یادداشــت 
جلســات مختلف، مســائل همه را دقیق گوش می داد، 
آن هــم بعد از 15 ســخنرانی. بالاخره تــوان و طاقت آدم 
حدی دارد. ما جوان هســتیم و نفس مان می برد. خود 
من در ســفرهای اســتانی گاهی سعی می کنم گوشه ای 
پیــدا کنــم و چرتی بزنــم. از این ســفر به آن ســفر و باید 

حواسمان هم به همه چیز و همه جا می بود. 
کلا  مــا بــدون برنامه قبلی بــرای افتتاح جایــی به خرما
رفته بودیم و مردم فهمیده بودند. هوا بارانی بود و ایشان 
عصبانی شد که چرا به فکر مردم نیستید که زیر یک سقف 
جمع بشوند. سریع سوله ای پیدا کردیم که مردم بروند و 
در آن مســتقر بشــوند. مردم این عاطفه را می بینند. این 
گر نمایشی و شوآف بود به دل نمی نشست. خانم هایی  ا
که حجابشــان هم استاندارد نیست، دارند گریه می کنند. 

اینکه دیگر با دستور و ابلاغ نیست. 

تصاویــر و صحنه هــای میدانــی بعــد از شــهادت   
جریــان  ارتبــاط  ایــن  اســت.  جان ســوز  حقیقتــاً  ایشــان 
ریشه ای غیر از ارتباط مردم و ایشان تفسیر دیگری دارد؟ 

. ایشــان در ارتباط با مــردم یک الگوی  بــه نظر من خیر
منحصــر بــه فــرد بودند. بعضــی جاهــا این الگــو تعریف 
شــده اســت و مردم می آیند و می نشینند. بعضی جاها 
تعریــف نشــده اســت. بعضــی جاهــا در ارتباط چشــمی 
بــا نفــر بــه نفر مــردم بــود. در ســفر مازنــدران ایشــان در 
ماشین غیرمسقف نشســته بود و نم باران هم می آمد. 

ایشان  دارد به اطرافیان اشاره می کند دیدم 

 آینده مملکت را
برای خودش نفروخت

 گفت وگو با دستیار رئیس جمهور در امر مردمی سازی 
در دولت سیزدهم

سیداحمد عبودتیان هرندی، متولد ۱۳۵۶ اصفهان و دارای مدرک کارشناسی مهندسی برق الکترونیک 
اســت. مسئول بسیج دانشجویی، مسئول کنگره شــهدای دانشجو، عضویت در شورای مرکزی اولین 
، مســئول دفتر ارتباطات مردمی استاندار یزد در دولت نهم،  مجمع صنفی نشــریات دانشــجویی کشور
مســئول ســتاد پیگیری مصوبات سفر هیات دولت و رهبری به استان یزد، فرمانداری شهرستان تفت، 
معاون سازماندهی، عملیات فرهنگی و جانشینی بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیاء )عج(، مدیرعامل بنیاد 
فرهنگی خاتم الاوصیاء)عج(، عضویت در هیات مدیره بنیاد خانواده و مشاور رئیس سازمان تبلیغات 

اسامی از سوابق کاری وی است. 

من اصلاً رای نمی خواهم

بســیاری از تصمیمات را می شــد که ایشــان نگیرد و برای دور دوم ریاســت 
جمهــوری بگذارد، چون رأی را تخریب می کند، ولی ایشــان آینده مملکت را 
نفروخت. من بارها این را از لســان خود ایشان شنیدم. بعضی از دوستان 
 می آمدند و می گفتند این به صلاح نیست و این تصمیم را برای سال آینده 
و بعد از انتخابات بگذارید. ایشــان می گفــت: من اصلاً رای نمی خواهم. ما 
آمده ایم مســئله مردم را حل کنیم .قرار نیســت خیانت کنیــم و به آنها یک 
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ویژه نامه چهلمین روز 
عروج شهدای خدمت


